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 نگاه درس هجدهم: عظمتِ
 

 به فکر شناخت.به خود بپردازی: 3 /نماد رهایی .پرواز:2 /مخاطبی فرضی، انسان کامل و آرمانی )از نظر لغوی به معنی خداداد(  .ناتانائیل:1

 خودت باشی و پیشرفت

را در تو برانگیزد. کاش کتابم به تو بیاموزد که  2پروازخواهد که این کتاب، شوق آنگاه که کتابم را خواندی، دلم می 1ناتانائیل

 .3به خود بپردازیبیشتر از این کتاب، 

جویی را در تو به وجود آورد. کاش کتابم به تو یاد دهد که بیشتر از این کمال ۀناتانائیل هرگاه که کتاب مرا خواندی، دوست دارم کتابم علاق :معنی

 کتاب به خودت توجه کنی!

 گرایی کمال خودشناسی و به: توصیه مفهوم

 /  جمله(شبهمنادا ) «:ناتانائیل»نقش دستوری  :آرایه و دستور

متمایل، متوجّه،  .معطوف:2 /معرفی کند. وجود خدا را کامل  تواندنمی به تنهایی ایپدیدههیچ  دهندۀ او نیست:ای نشان.هیچ آفریده1

 مورد توجه 

ای نگاهمان را به خویش . همین که آفریده1دهندۀ او نیستای نشاناما هیچ آفریدهای نشانۀ خداوند است ناتانائیل، هر آفریده

 گرداند.کند، ما را از راه آفریدگار بازمی 2معطوف

هرگاه یکی از مخلوقات توانند خدا را به طور کامل معرفی کنند. یک به تنهایی نمیوجود خداوند است؛ اما هیچ ۀناتانائیل هر مخلوقی نشان :معنی

 کند.خودش کند(، در حقیقت ما را از خداوند دور می ۀتوجه ما را به خودش جلب کند)ما را شیفت

 ها در توصیف خدا / توصیه به عدم وابستگی به چیزها / محدودیتّ پدیده /های هستی تجلیّ خدا در پدیده :مفاهیم

 وصفی )اسم+ صفت مبهم(  «:جایی دیگر»ع ترکیبنو /وصفی  «:جاهمه»نوع ترکیب  :آرایه و دستور
 

 مجاز از بینش/  .نگاه:1

است و تو ناتانائیل، به کسی مانند خواهی بود که برای هدایت « نایافتنی» خدا در همه جا هست؛ در هر جا که به تصوّر درآید، و 

گذری، به دید. / ناتانائیل، همچنان که میرود که خود به دست دارد. هر جا بروی، جز خدا نخواهی خویش در پی نوری می

تو باشد، و  1نگاهدر  «عظمت»همه چیز نگاه کن و در هیچ جا درنگ مکن. به خود بگو که تنها خداست که گذرا نیست. ای کاش 

 کنی.نه در آن چیزی که بدان نگاه می

 کسیخدا مانند  شناختاما ما از درکش عاجز هستیم. و تو ای ناتانائیل در راه در هرجا که تصورش را بکنی؛  همه جا حضور دارد؛ خداوند :معنی

 حضور دارد.خود ماست(. خدا همه جا  اختیار)اسباب شناخت خدا در .در دست خودش است که رودمیی ه برای هدایت خودش به دنبال نورهستی ک

به خودت بگو که و)چون همه فانی هستند( اما به هیچ کدام وابسته نشو!ها توجه کن؛ای ناتانائیل همچنان که مشغول زندگی هستی به همه پدیده /

 آن صورت همه چیز را بزرگ خواهی دید(بینی)چون درکه می چیزهایینه تو باشد؛ ۀبینش و اندیش بزرگی در ای کاشتنها خداست که باقی است.

خدا همه جا هست و کسی که به دنبال یافتن خدا در جایی باشد در واقع کار بیهوده  / انسان برای شناخت خدا کافی نیست ۀحواس پنجگان :مفاهیم

ما باید نگاهمان را  /انگیز هستند مخلوقات بزرگ و شگفت ۀهم /همه موجودات فانی هستند  / خودشناسی لازمۀ خداشناسی است /دهد انجام می

 به اطرافمان تغییر دهیم )عادتهایمان را تغییر دهیم( 

الابصار و هو لاتدرکه » اول به این آیات اشاره دارند: ۀدو سه جملتلمیح  /خدا در همه جا هست و نایافتنی است  نما:متناقض  آرایه و دستور:

ف سهراب سپهری دو جمله آخر یادآور عبارت معرو –آورید( هر جا که رو کنید به سوی خدا روی می«)اللهفَاینما تُولّوا فثََمَّ وجه» -« یدرک الابصار
 «چشمها را باید شست؛ جور دیگر باید دید ... »است: 
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.ارمغان: 3 /موجب رنج و سختی شدن)کنایه(  .سوزاندن:2 /گردد عنصر شیمیایی با رنگ زرد روشن که در مجاورت هوا مشتعل می :*.فسفر1

 کنایه از این که رنج کشیده و عذاب دیده / : سوخته است.4 / هدیه

به فسفر. راست است که  1فسفرناتانائیل، من به تو شور و شوقی خواهم آموخت. اعمال ما وابسته به ماست؛ همچنان که روشنایی 

و اگر جان ما ارزشی داشته باشد، برای این است که  ،آوردمی 3ارمغان، اما برایمان شکوه و درخشش به 2سوزاندمیما را 

 4.سوخته استهای دیگر تر از برخی جانسخت

ناتانائیل من به تو عشق و اشتیاق)به خدا و مردم( را خواهم آموخت. آگاه باش همانطور که روشنایی فسفر به ذات خودش مربوط است،  :معنی

سختی ما کشیم( باعث رنج و گیرند. درست است که اعمال ما)زحماتی که برای رشد و پیشرفت میاعمال ما نیز از ذات و سرشت ما سرچشمه می

آورد و اگر وجود ما ارزشی داشته باشد، به خاطر این است که نسبت به افراد دیگر )در راه رشد و شود؛ اما برایمان بزرگی و شکوه هدیه میمی

 پیشرفت( رنج و زحمت بیشتری را تحمل کرده است.

 شود. نسان میسختی و ریاضت باعث کمال ا /انسان مسئول اعمال خودش است  /دعوت به عشق  :مفهوم

 روشنایی و فسفر  تناسب: /اعمال ما به روشنایی فسفر)البته تشبیه مرکب است(  تشبیه:  :آرایه و دستور
 

 و گرفتاریها( /  مشکلات: استعاره از بارکمک کردن به او )کنایه() رفتن:گ.بار کسی را به دوش 1

 «1.را به دوش گرفتن بار بشرتا آنجا که ممکن است » نیکوترین اندرز من، این است: 

 توانی مشکلات مردم را حل کن!بهترین نصیحت من به تو این است که: تا جایی که می: معنی

 هادر سختی : توصیه به خدمت به مردممفهوم
 

 رنگ آبی .نیلگون:3 / دیدگاه.بینش: 2 / شبه جمله افسوس.آه: 1

مانند شوند که  3ینیلگونتازه ببخشم و کاری کنم که هر چه بیشتر به آسمان  2یبینشتوانستم به چشمانم شد اگر می! چه میآه

 نگرند؛ آسمانی که پس از بارش باران، صاف و روشن است.بدان می

 آسمان  مثلو کاری کنم که چشمانم هرچه بیشتر  پیدا کنم.توانستم نگرشی نو ای کاش می :معنی

 . شودکه پس از بارش باران صاف و پاک می یآسمانصاف و پاک باشند،  ،کنندکه به آن نگاه می یرنگآبی

 بینی روشن /آرزوی یافتن نگرشی نو  :مفهوم

 آه  جمله:شبه /نگرند؛ آسمان، بارش، باران و صاف چشم، بینش و می مراعات نظیر: /چشم به آسمان  تشبیه: :آرایه و دستور
 

  /زمینکنایه از خشکی بیش از حد  .سبک شدن گردوغبار:1

گرد کشید؛ انتظار اندکی باران. ام که انتظار میناتانائیل، با تو از انتظار سخن خواهم گفت. من دشت را به هنگام تابستان دیده

-گویی می ؛داشتخاست. زمین از خشکی ترک بر میو به کمترین نسیمی به هوا بر می 1ها زیاده سبک شده بودهو غبار جاد

 خواست پذیرای آبی بیشتر شود.

ها به خاطر ام که منتظر کمی باران بود. گرد و غبار جادهناتانائیل من با تو از انتظار سخن خواهم گفت. من دشت را در فصل تابستان دیده :معنی

 داشت و انگار خواهان آب بیشتری بود. کردند و زمین از خشکی ترک بر میخشکی و سبکی با کوچکترین بادی حرکت می

 ها توصیف لحظات انتظار و تحمل سختی :مفهوم

 /انتظار کشیدن دشت و پذیرای آب بیشتری بودن زمین  تشخیص: استعاره مکنیه و / دشت، آب، نسیمت نظیر: مراعا :آرایه و دستور

 ترک خوردن زمین برای خواستن آب بیشتر حسن تعلیل: /زمین و هوا  -: باران و خشکی تضاد
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پُر بودن،  غرق در چیزی بودن:.3 /از بین رفتن، ناپدید شدن )کنایه(  رنگ باختن:.2 /کنایه از ترس و نگرانی و اضطراب داشتن  .لرزیدن:1

 به شدت تحت تأثیر آن چیز بودن )کنایه( /

 3غرق در شبنم بودند.. چمنزارها 2باختندرنگ میها یک یک، ستاره .1لرزیدمیدم ام که در انتظار سپیدهآسمان را دیده

 زارها پر از شبنم بودند.    شدند و سبزهها یکی یکی ناپدید میدم بود. ستارهام که سخت منتظر فرارسیدن سپیدهآسمان را دیده :معنی

  /توصیف زیبایی آسمان و صبح  /روشنایی برای : وصف انتظار مفهوم

 چمنزار، شبنمستاره،دم،آسمان،سپیدهمراعات نظیر: /هارنگ باختن ستاره: انتظار کشیدن آسمان،تشخیصمکنیه و  ۀاستعار:دستور آرایه و
 

صاحب  تصاحب:.3 /مالک شدن، دارا شدن  :*تملّک.2 /شبیه آن شدن، آمیخته شدن با آن، اثر پذیرفتن از آن)کنایه(  .رنگ چیزی گرفتن:1

 آید، ارزشی ندارد. )استفهام انکاری( : به کاری نمیآید؟.به چه کار می5 / ، بدون استفاده ناقص ناکارآمد:.4 /شدن 

، بلکه تنها آمادگی برای پذیرش باشد. منتظر هر آنچه 1رنگ هوس به خود نگیردناتانائیل، کاش هیچ انتظاری در وجودت حتّی 

توانی خدا را به تمامی در آید، آرزو مکن. بدان که در لحظه لحظۀ روز میآید، باش و جز آنچه به سویت میبه سویت می

 5آید؟به چه کار می 4ناکارآمدزیرا آرزویی  عاشقانه؛ 3تتصاحبباشی. کاش آرزویت از سر عشق باشد و خویش داشته 2تملّک

ناتانائیل کاش هیچ انتظاری در وجودت از روی هوا و هوس نباشد)یعنی منتظر جاه و مقام و ... نباشی(؛ بلکه فقط آمادگی برای پذیرش آن  :معنی

آید باش و آن را بپذیر و چیزی جز آن را آرزو نکن)به خواست خدا چیزی که از طرف خدا به سویت می آید. منتظر آنچیزی باشد که به سویت می

دست آوردن و توانی کاملاً خدا را در وجودت احساس کنی. کاش آرزویت از روی عشق باشد و بهضی باش(. آگاه باش که در تمام لحظات میرا

 صاحب شدنت نیز عاشقانه باشد؛ زیرا آرزویی غیرعاشقانه و ناقص ارزشی ندارد.

 غفلت از حضور خداوند در وجودمانپرهیز از  /راضی بودن به رضای خدا  /توصیه به داشتن آرزوهای پاک و عاشقانه  :مفهوم
 

  ، در نظر گرفتنپذیرفتن، قبول کردن قائل شدن:.2/فرق گذاشتن، جدا کردن  :*.تمایز1

توان در انتظارش بود. در انتظار خدا بودن، یعنی در نیافتن اینکه او را هم اکنون در وجود خود ناتانائیل، تنها خداست که نمی

 و همۀ خوشبختی خود را در همین دم، قرار ده.  2 قائل مشومیان خدا و خوشبختی  1یتمایزداری. 

« او همیشه در وجود ماست! »نفهمیدن این حقیقت که  توان انتظارش را کشید. در انتظار خدا بودن، یعنیناتانائیل! فقط خداست که نمی :معنی

ای قبول کن که بین خدا و خوشبختی تفاوتی وجود ندارد)به دست آوردن خدا یعنی به دست آوردن خوشبختی!( و بدان که خوشبختی واقعی در لحظه

 کنی! است که خدا را در درون خود احساس می

 دم غنیمت شمردن /شبختیم که به یاد خدا باشیم. زمانی خو /خدا همیشه در وجود ماست  :مفهوم
 

 شوی / متوجه نمی: یابیدر نمی.3 / صبح زود.پگاه: 2 /به پایان برسد، نابود شود )کنایه(  .فرومیرد:1

شود. چنان که گویی همه چیز در آن زاده می 2پگاهو به بامداد  1فرو میردبه شامگاه، چنان بنگر که گویی روز بایستی در آن 

 نگرش تو باید در هر لحظه نو شود. خردمند کسی است که از هر چیزی به شگفت درآید. 

تر دانی که از آن میان کدامین را دوستسرچشمۀ همۀ دردسرهای تو، ای ناتانائیل، گوناگونی چیزهایی است که داری؛ حتّی نمی

 که یگانه دارایی آدمی، زندگی است. 3یابیدر نمیداری و این را 

شود و در مورد صبح اینگونه فکر کن که انگار همه چیز در آن متولد در مورد غروب اینگونه فکر کن که انگار روز روشن درون آن نابود می: معنی

 .. .زده شود.شود. تو باید در هر لحظه بینشی نو پیدا کنی. کسی عاقل است که از هر چیزی که در دنیاست شگفتمی

ترک تعلقات  /انگیزند های دنیا شگفتهمه پدیده /تفکر در عالم خلقت  /گذرا بودن جهان  /زدایی توصیه به عادت  /نو توصیه به نگرش : مفهوم

 تنها دارایی انسان زندگی است. /
 فرومیرد و زاده شود /  –شامگاه و بامداد  تضاد: آرایه و دستور:
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 ، بنا شده، وابسته به چیزی / شده ساخته :*.مبتنی3 /مجاز از نگاه و نظر  .چشم:2 / منظور علوم نظری است.خواندن: 1

من هر  2چشمام آن را حس کنند؛ به خواهم که پاهای برهنههای ساحل نرم است، بس نیست؛ میاینکه شن 1«خواندن»برای من 

 بر احساس نباشد، بیهوده است. 3مبتنیشناختی که 

ها را لمس کنند. از نطر من هر ام شنشوم؛ دوست دارم پاهای برهنههای ساحل نرم هستند، راضی نمیبشنوم، شنبخوانم و من به اینکه  :معنی

 ارزش است.شناختی که همراه با احساس نباشد بی

 اهمیت تجربه و احساس در راه کسب علم و معرفت /  / نظری برای شناخت حقیقت کافی نیستعلوم  :مفهوم

 شن، نرم و ساحل مراعات نظیر: آرایه و دستور:
 

 :*مائده.4  /وسعت، میدان پهنه،  گستره:.3 / [عاشق شدن)کنایه(  نثار کردن مهر:] پیشکش کردن:*کردن نثار.2 /عشق و محبت  .مهر:1

 طعام نعمت،

کنم. ای زیبای عاشقانۀ  2شنثاررا  1ممهردرنگ نخواسته باشم، تمامی ام که بیهرگز هیچ زیبایی لطیفی را در این جهان ندیده

 انگیز است!                                  تو دل 3گسترۀزمین، شکوفایی 

     آندره ژید های تازه، زمینی و مائده 4هایمائده 

و تمامی عشق و محبتم  آرزو کردم که با همۀ وجود آن را دوست داشته باشم ام، بلافاصلهدیده ی را کهزیبا و لطیف ۀپدید من هردر این جهان  :معنی

  داشتنی است!پهنۀ تو مطلوب و دوست هایزیبایی داشتنی،ای زیبای دوست . ای زمین،کنمآن  تقدیمرا 

 است. تو دوست داشتنی پهنۀ

 بزرگ آن ۀجهان زیبا و آفرینندعشق به  /داشتنی هستند. های آن زیبا و دوستجهان و همه پدیده :مفهوم

 قید /«: درنگبی»نقش دستوری /مفعول «: زیبایی»نقش دستوری /قید «: هرگز»نقش دستوری /آمیزی: زیبایی لطیف حس آرایه و دستور:
 

 اند:آمدهنامههایی که در متن درس نیستند؛ اما در واژهواژه*

 ویژه، محدود(  :*منحصر / نهایی  :*غایی / بسنده کردن، کفایت کردن  :*اکتفا
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 پژوهیدرس هجدهم:کارگاه متن

 ـــــــــــــــــــــــ قلمرو زبانی

  معنای هریک را بنویسید.  ؛برای شما جدید و غیرتکراری است ،ها در متن درسکدام واژه .1

 تملک، مائده و ... (نامه درس )ناتانائیل، تمایز، .......................... مراجعه به واژه.

« ندا ۀنشان»ها ؛ به این واژه«آی، ای، یا، ا»زنیم؛ مانند هایی است که با آنها کسی یا چیزی را صدا میدر زبان فارسی، نشانه .2

 «!خداای »نام دارد؛ مانند: « منادا»آید، گوییم. اسمی که همراه آنها میمی

 :نمونهآید؛ در این گونه موارد به آهنگ خواندن جمله باید توجه کنیم. گاهی منادا بدون نشانه ندا می

 «.است خداوند نشانۀ ایآفریده هر ،ناتانائیل »

 نظامی()« تو از هدایت و من ز تو   /   جُستن از کفایت مرا عقلِ ای»   :نمونه است؛ محذوف منادا امّا آیدمی ندا نشانۀ نیز گاه

 ندا به کار ببرید. ۀسه نشان ،یک بند بنویسید و در آن 

خدا! آنچه از اعمال نیکو که  ای! از من درگذر آنچه را از من بدان داناتری و اگر بار دیگر به آن باز گردم تو نیز به بخشایش بازگرد. اخدای :پاسخ

 آن را ترک کردم.  خدا ببخشای آنچه را با زبان به تو نزدیک شدم ولی با قلب یاتصمیم گرفتم و انجام ندادم ببخشای. 

 های مشخص شده را بنویسید.زیر، نقش دستوری واژه ۀر جمل. د2

 منادا  /   نهاد /   مفعول)گروه مفعولی(    به ترتیب:.... ......................................... «خواهم آموخت. شور و شوقیبه تو  من، ناتانائیل»
 

 ادبی ــــــــــــــــــقلمرو 

 های ادبی بررسی کنید.عبارت زیر را از نظر آرایه .1

 باختند. چمنزارها غرق در شبنم بودند.ها یک یک، رنگ میلرزید. ستارهدم میام که در انتظار سپیدهدیدهآسمان را 

رنگ باختن: اینجا کنایه از ناپدید  -کنایه از ترس و نگرانی و اضطراب داشتن  :لرزیدنکنایه: ها / رنگ باختن ستاره –انتظار آسمان  تشخیص:

 چمنزار و شبنم –آسمان و ستاره  مراعات نظیر:غرق در شبنم بودن چمنزارها /  اغراق:پر از چیزی بودن /  :غرق چیزی بودن: کنایه از -شدن 

 را بنویسید. بیابید و مفهوم آن« کنایه»در بند چهارم از متن درس یک  .2

 رنج بردن و سختی کشیدن«: سوختن»/  رنج و سختی شدن موجب«: سوزاندن» :پاسخ
 

 فکری ــــــــــــــــــقلمرو 

 آن توضیح دهید. ۀ. نیکوترین اندرز نویسنده چیست؟ دربار1
 ترین وظیفه یک انسان است.انسانهای دیگر مهمبه نظر نویسنده نوعدوستی و کمک به «. جا که ممکن است بار بشر را بر دوش گرفتنتا آن»

 چه دیدگاهی دارد؟« انتظار» ۀنویسنده دربار .2
 خدا همیشه همراه ماست؛ پس در انتظار خدا بودن کاری عبث است.انسان باید منتظر آنچه تقدیر اوست باشد./بهترین انتظار آن است که پاک باشد./

 از متن درس تناسب معنایی دارد؟هریک از موارد زیر با کدام بخش  .3

  عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست.     )سعدی(          2ستاواز آنم که جهان خرم از  1خرّمبه جهان 

 خرم بودن: پر نشاط بودن /  او: منظور خدا است تحلیل: 

های عالم هستم که همه آنها زنده و پرنشاط است. و به این خاطر عاشق همه پدیدهام که دنیا از وجود خدا من به این خاطر در این دنیا شاد و سرزنده معنی:

 آفریده خداوند هستند.           

 های آن، به خاطر این که آفریده و نشانه خدا هستندعشق به عالم  و پدیده مفهوم:

نخواسته باشم، تمامی مهرم را نثارش کنم. ای زیبای عاشقانۀ زمین، درنگ ام که بیهرگز هیچ زیبایی لطیفی را در این جهان ندیده» ارتباط با:

 «انگیز است! شکوفایی گسترۀ تو دل
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 آتش، کسی را بوی عود آمد.   )مولوی(بسوز ای دل که تا خامی، نیاید بوی دل از تو           کجا دیدی که بی 

درختی که  :*عودمجاز از سوختن /  آتش:بهره از عشق بودن / تجربه بودن، بییه از بیکنا خام بودن:کنایه از رنج و ریاضت کشیدن /  تحلیل: سوختن:

 اندازند، که بوی خوش دهد. /ای رنگ و خوشبو است و آن را در آتش میچوب آن قهوه

  :کجا دیدی که ...؟        استفهام انکاری:دل /   تکرار:آتش، بو و عود /  مراعات نظیر:بسوز و خام /  تضاد:دل /  تشخیص                                                 

ای که بدون سوختن، ای دل رنج و سختی آتش عشق را تحمل کن، زیرا تا زمانی که در آتش عشق نپخته باشی، دل واقعی نیستی. قطعاً تا به حال ندیده معنی:

 شود     نابرده رنج گنج میسر نمی مفهوم:بوی عود به مشام کسی برسد!           

سوزاند؛ اما برای ما شکوه و درخشش به اعمال ما به ما وابسته است؛ همچنان که روشنایی فسفر به فسفر. راست است که ما را می»ارتباط با: 

 «سوخته است.های دیگر تر از برخی جاناگر جان ما ارزشی داشته باشد، برای این است که سخت/ » «آوردارمغان می

 ای که هویدا کنم تو را     )فروغی بسطامی(ای که شــوم طالب حضــور               پنهان نگشتهغیبت نکرده 

 هویدا: روشن ، آشکار / تضاد: غیبت و حضور؛ پنهان و هویداتحلیل بیت: 

 ای که بخواهم تو را آشکار کنم.      ای خدا تو غایب نیستی که من خواستار حضور تو باشم و پنهان نشده معنی:

 خدا همیشه و همه جا حضور دارد مفهوم:

خدا در همه جا هست؛ در هر جا که به تصور درآید و نایافتنی است. هرجا بروی، جز خدا نخواهی دید. / آرزو مکن که خدا را جز در همه »: پاسخ

 «جا، در جایی دیگر بیابی!
 

 ( ارتباط معنایی دارد؟103 ،)انعام« الابصار و هُوَ یُدرکُِ الابصارلا تدُرکُه» ۀشریف ۀآیکدام عبارت درس، با مفهوم  .4

 یابد!ها را درمییابند، اما او دیدهبینند و درنمیها او را نمیدیده معنی آیه:

 «    دهنده او نیست.ای نشانخداست؛ اما هیچ آفریدهای نشانه هر آفریده» /«در هر جا که به تصور درآید و نایافتنی استخدا در همه جا هست؛»:پاسخ
 

 زیر از سهراب سپهری مقایسه کنید.   ۀرا با سرود« ای کاش عظمت در نگاه تو باشد.» ۀ. جمل5

 «    ها را باید شست، جور دیگر باید دید.چشم» 

 تفکر و قضاوتمان را درباره آنها تغییر دهیم.های آن نگاه کنیم و باید با بینشی نو و دقت بیشتری به جهان و پدیده معنی:

 زداییاصلاح نگرش / تغییر بینش / عادت مفهوم:

در هر دو عبارت بر اصلاح نگرش و تغییر بینش تأکید شده است؛ اینکه انسان باید از ظاهربینی و روزمرگی پرهیز کند تا بتواند زیبایی و : پاسخ

 .های خلقت خداوندی را درک کندعظمت پدیده
 

 . در متن زیر نویسنده بر چه چیزی تأکید دارد؟6

ام این نرمی را حس کنند؛ به چشم خواهم که پاهای برهنههای ساحل نرم است، بس نیست؛ میاینکه شن« خواندن»برای من 

 هر شناختی که مبتنی بر احساس نباشد، بیهوده است. ،من

/ اهمیت تجربه و احساس فردی در راه کسب علم و معرفت / شناخت واقعی  در راه شناخت حقیقت دانشهای نظری و تئوری کافی نبودن: پاسخ

 بر پایه تجربه و احساس مستقیم است. 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ های مهم املاییگروه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نثار و پیشکش  –مبتنی و وابسته  –تن فقائل شدن و پذیر –ز و تفاوت تمایُ –ملّک و تصاحب تَ –ه و معطوف متوجّ –ناتانائیل 

 -منحصر و محدود  –فروغ و روشنی  –هویدا و آشکار  –طالب حضور  –ندروس عود و سَ –مائده و طعام  –
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 خوانی )سه پرسش(درس هجدهم: روان
 

 بانگ زد، جار زد، ندا در داد :*.چاووش در داد3 / حکومت، سرزمین.قلمرو: 2/ در گذشتهپادشاهان روسیه  :*.تزار1

افتاد که اگر همیشه بداند چه وقت باید کارها را شروع کند، به چه چیزی توجّه کند و به چه  1تزاریک روز این فکر به سر      

تر از همه، بداند که کدام کارش بیشتر از همه اهمّیت دارد، در هیچ کاری ناموفّق نخواهد بود. پس توجّه باشد و مهمچیزی بی

که هرکس به او بیاموزد که چگونه زمان مناسب برای هر کار را تشخیص دهد، چگونه  3چاووش در دادخود  2قلمرودر سرتاسر 

 ای بزرگ به او خواهد داد.ترین کارها جلوگیری کند، جایزههمارزشمندترین افراد را بشناسد و چگونه از اشتباه در تشخیص م
 

: *رایزنان.5 / ضمانت کردنتضمین: .4  / دقیق و کامل )کنایه(مو به مو: .3 / بارگاه، کاخ پادشاهیدربار: .2/ دانا، اندیشمندور: .اندیشه1

 مددکار، معاون،دستیار: .8 /دانایان، دانشمندان فرزانگان: .7 / مشورت کردرای زد: .6 / مشاوران، کسانی که در کاری با آنها مشورت کنند.

   روحانیان مسیحیکشیشان: .9 /

های گوناگون دادند. برخی به نخستین پرسش تزار چنین پاسخ هایش پاسختزار رفتند و به پرسش 2درباربه  1وراندیشهمردان       

مو ها را های روزانه، ماهانه و سالانه تنظیم کرد و آنباید برای کارها برنامهگفتند که برای تشخیص بهترین زمان انجام هر کار، 

انجام هرکار در وقت مناسب آن است. برخی دیگر گفتند که از پیش  4تضمینتنها راه  ،اجرا نمود. آنان گفتند که این 3به مو

 هوده، خود را آشفته نسازد؛ به همۀگذرانی بیتعیین کردن زمان انجام کارها ناممکن است و مهم این است که انسان با وقت

رویدادها توجه داشته باشد و کارهای لازم را انجام دهد. گروه سوم معتقد بودند که چون تزارها هیچگاه به جریان رویدادها 

وه گفتند که اند، شاید هیچ شهروندی به درستی نداند که هر کار را در چه زمانی باید انجام داد. چهارمین گرتوجّه نداشته

درنگ باید تصمیم بگیرد که آنها را انجام بدهد یا توانند نظر بدهند؛ زیرا شخص بیدرمورد برخی کارها هیچگاه نمی 5رایزنان

آید. پس برای دانستن د و این کار تنها از جادوگران برباید بداند که چه پیشامدی رخ خواهد دا ،ندهد و برای تصمیم گرفتن

 6رای زد.نجام هر کار فقط باید با جادوگران ترین زمان امناسب

 8اندستیارگون بود. گروه اول گفتند که او بیش از همه، به به پرسش دوم تزار نیز به همین اندازه گونه 7فرزانگانپاسخ      

نیاز دارد. گروه سوّم گفتند که او به 9کشیشاناش نیازمند است. گروه دوّم بر این عقیده بودند که وی بیش از همه به حکومتی

 به جنگاوران خویش است. هر کسپزشکان خود بیش از همه محتاج است و گروه چهارم معتقد بودند که نیاز تزار بیش از 
       

 / مشهورمعروف، آور: نام.4 / مشورت کند.رای زند: 3 / نشینعابد مسیحی، ترسای پارسا و گوشه: *.راهب2/  متفاوت.ناهمگون: 1

 /  کهنه.ژنده: 6 / انسانهای متواضع و باادبفروتنان: .5

دانستند؛ گروهی دیگر ترین کار جهان میاندوزی را مهمترین کارها، گروهی دانشدر پاسخ به سؤال سوم تزار در مورد مهم

  دستی در نظام را و گروه سوم پرستش خداوند را.  چیره

ای نداد. آنگاه تصمیم گرفت که برای کس جایزهبودند، تزار با هیچکدام موافقت نکرد و به هیچ 1ناهمگونها چون پاسخ       

 بود. 4آورنام که در فرزانگی3 رای زند 2یراهبهایش با یافتن پاسخ درست پرسش

پوشید و  6ژندهای تزار جامه ،پذیرفت. پسرا نزد خود می5فروتنانرفت و تنها کرد؛ هیچ جا نمیراهب در جنگل زندگی می      

 محافظانش را میان راه گذاشت.  راهب از اسب فرود آمد و تنها، با پای پیاده، به راه افتاد و ۀپیش از رسیدن به کلب
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بندی باغچه بدون توقف مشغول قطعهدرنگ به کندن کَرت پرداخت: .بی2 / مشغول درست کردن باغچه بود)کنایه(بست: .باغچه می1

قصد،  همت:.4 / ، کنایهکمر باریک، لاغرمیان: .باریک3 /( های تقریباً مساوی یک مزرعه یا باغچههر یک از بخش: قطعه زمین، کرت) شد.

 شروع کرداز سر گرفت: .5 /اراده، سعی و تلاش 

درنگ به کندن کَرت بیسلامش گفت و باز  ،. همین که تزار را دید1بستباغچه می اشوقتی به کلبه رسید، راهب در جلوی کلبه

به دشواری نفس  ،داشتبرد و اندکی خاک برمیبود و وقتی بیلش را به زمین فرو می 3میانباریک. راهب، ضعیف و 2پرداخت

 کشید.می

ام که به سه پرسشم پاسخ دهی: یکی این که، کدام فرصت را برای ای راهب فرزانه، نزد تو آمده»تزار نزد او آمد و گفت:      

که، توجّه کنم؟ آخر این انشروع کارها از دست ندهم که اگر دهم پشیمان شوم؟ دوّم این که، کدام کسان را برتر شمارم و به آن

 «کنم؟ 4همّتتر است و بیش از همه باید به انجامش کدام کار از همه مهم

 4.از سر گرفترت را کَ راهب به سخنان تزار گوش فرا داد امّا پاسخی به او نداد و دوباره کندنِ     

 «ای. بیل را به من بده تا کمکت کنم.خسته شده»تزار گفت:      

 گاه بیل را به او داد و روی زمین نشست.و آن« متشکّرم.»راهب گفت:     
 

حلقه  :*نچنبر زد )دایره،دایره یا محیط : *.چنبر3 / درگاه، پیشگاه.آستانه: 2 /مرد فرزانه، مرد دانا )ترکیب وصفی مقلوب(  .فرزانه مرد:1

 /  بررسی.ورانداز: 5 / جستجوگر.جویا: 4 / زدن(

هایش را تکرار کرد. راهب باز پاسخ نداد، امّا از جا برخاست؛ به طرف کشید و پرسش دست تزار پس از کندن دو کرت از کار     

 « حالا تو استراحت کن و بگذار...»بیل رفت و گفت: 

اماّ تزار بیل را به او نداد و به کندن ادامه داد. ساعتی از پس ساعت دیگر گذشت. آنگاه که خورشید در آن سوی درختان      

 ،توانیهایم پاسخ دهی. اگر نمی، پیشت آمدم تا به سوال1فرزانه مردای »کرد، تزار بیل را در خاک فرو برد و گفت: غروب می

 «بگو تا به خانه برگردم.

تزار به اطرافش نگاه کرد و دید که مردی دوان « دود. بیا برویم ببینیم کیست.کسی دارد آنجا می ؛نگاه کن»راهب گفت:      

آید. مرد، با دستانش شکمش را چسبیده بود؛ خون از میان انگشتانش جاری بود. او به سوی تزار دوید و بر دوان از جنگل می

 ای آهسته سر داد و از هوش رفت.زمین افتاد؛ چشمانش را بست؛ ناله

او زخمی بزرگ در شکم داشت. تزار زخم را خوب شست؛ با دستمالش  ؛مرد زخمی را درآورد تزار به راهب کمک کرد تا جامۀ     

 های راهب آن را بست امّا خون همچنان از آن جاری بود. تزار بارها باند گرم و آغشته به خون را از رویپارهو یکی از لباس

 زخم باز کرد و آن را شست و باز بست.

مرد زخمی به هوش آمد و آب خواست. تزار آب خنک آورد و به مرد کمک کرد تا از آن  ،وقتی جریان خون متوقّف شد       

آفتاب غروب کرد و هوا خنک شد. تزار به کمک راهب، مرد زخمی را به کلبه برد و در بستر خواباند.  ،بنوشد. در همان موقع

قدر از کار کردن و راه رفتن خسته شده بود چشمانش را بست و آرام گرفت. تزار آن ،طور که دراز کشیده بودرد زخمی همانم

آن شب کوتاه تابستانی را در خواب بود. صبح  نان آسوده به خواب فرو رفت که همۀزد و چ 3 چنبردر، مثل مار  2آستانۀکه در 

روز بعد که از خواب بیدار شد، مدّتی طول کشید تا یادش بیاید که کجاست و مرد غریبه که در بستر خفته کیست؛ پس با چشمانی 

 کرد. 5 وراندازاو را  4جویا

 «مرا ببخش.»گفت: کند، با صدایی ضعیف مرد همین که دید تزار از خواب برخاسته و نگاهش می    

 «یابم.شناسم و دلیلی برای بخشودنت نمیتو را نمی»تزار گفت:      
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 ـتَ) محافظان تو.محافظانت: 4 / فعول(م ترا بیام )ـَ توبیابمت: .3 /مفعول( «: ت)»تو را بکشم .بکشمت: 2 / گرفتن، توقیف.ضبط: 1

  الیه(مضاف« ـِشان)» فرار کردم هااز دست آناز چنگشان گریختم:  .6 /مفعول( «: ـَم»)مرا زخمی کردندام کردند: زخمی.5/ (الیهمضاف

 1ضبطشناسم. من دشمن تو هستم و قسم خورده بودم که به سبب کشتن برادر و شناسی امّا من تو را میتو مرا نمی»مرد گفت:      

امّا یک  2بکشمتای؛ این بود که تصمیم گرفتم هنگام بازگشت آمدهدانستم که تو تنها نزد راهب ام از تو انتقام بگیرم. میدارایی

ام زخمیبرخوردم که مرا شناختند و  4محافظانتبه  3،بیابمتروز تمام گذشت و پیدایت نشد. وقتی از کمینگاهم بیرون آمدم که 

خواستم تو را مردم. من میمی رفت کهقدر از من خون میبستی، آنامّا اگر تو زخمم را نمی 6از چنگشان گریختم 5کردند.

 بکشم ولی تو جانم را نجات دادی. 

 «اگر من زنده ماندم و تو مایل بودی، وفادارترین غلامت خواهم شد و به فرزندانم نیز چنین خواهم گفت. مرا ببخش.     

بلکه به پزشک خویش و نوکرانش تزار بسیار شادمان شد که به این آسانی با دشمنش آشتی کرده است؛ و نه تنها او را بخشود 

گفت که همراه او برگردند و قول داد که اموالش را پس بدهد. پس از این که مرد زخمی کلبه را ترک کرد، تزار برای یافتن 

هایش پاسخ دهد. راهب در جلوی خواست پیش از بازگشت، یک بار دیگر از او بخواهد که به سؤالراهب از کلبه بیرون رفت. می

 کاشت.ها سبزی میرتای که روز پیش بسته بود زانو زده بود و در کَباغچه

 «هایم پاسخ دهی.کنم که به سؤالمرد، برای آخرین بار از تو خواهش میای فرزانه»تزار به سراغ او رفت و گفت:      
 

 مجاز از کل وجودسرتاپا: .2 / .نوعی از نشستن که کف پا را بر زمین بگذارند و زانوها را در بغل بگیرند:  .چمباتمه1

 «ای.هایت رسیدههمین حالا هم به جواب سؤال»تزار نگاه کرد و گفت:  2یسرتاپابود به نشسته 1چمباتمهطور که همان ،راهب     

بودی، ها، تنهایم گذاشته اگر دیروز بر ضعف من رحم نکرده بودی و به جای کندن این کرت»راهب گفت:   «چه طور؟»تزار گفت:

ها بود و من شدی. پس، آن هنگام بهترین زمان برای کندن کرتکرد و از ترک کردن من پشیمان میآن شخص به تو حمله می

زمانی که آن مرد دوان دوان  ،ترین کارت کمک به من بود. پسکردی و مهمبایست به او توجّه میترین کسی بودم که تو میمهم

ترین او مهم ،مرد. پستو از او فرارسید؛ زیرا اگر زخمش را نبسته بود، بدون آشتی با تو می آمد، بهترین زمان برای مراقبت

ترین کار بود. اکنون بدان که فقط یک زمان بسیار مهم وجود دارد و کردی و آنچه کردی مهمکسی بود که باید به او توجّه می

دانی که آیا کس دیگری خواهد بود که با گاه نمیزیرا هیچبینی؛ ترین کس آن کس است که اکنون میاست و مهم« حال»آن 

 «                                             تنها برای نیکی کردن آفریده شده است. ،ترین کار، نیکی کردن به اوست؛ زیرا انساناو رو به رو شوی یا نه و مهم

 تولستویسه پرسش،  

 ــــــــــــدرک و دریافت ــــــــ

 ت داستان بیشتر مورد توجه شما قرار گرفت؟ چرا؟ کدام شخصیّ. 1
 پاسخ آزاد است. ) تزار: چون با وجود داشتن همه نوع ثروت و قدرت و شهرت باز به دنبال یادگیری و موفقیت بیشتر بود.  (

 . پاسخ شما به پرسش سوم تزار چیست؟2
 تواند انجام دهد(بهترین کاری است که یک انسان در هر لحظه میپاسخ آزاد است.  ) همان پاسخ تزار، چون نیکی کردن 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ های مهم املاییگروه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افظ و نگاهبان مح –فروتن و متواضع  –ب و عابد راهِ –رایزن و مشاور  –حکومت  یقلمرو –جار و چاووش  –تزار روسیه 

  –غایی و نهایی  –مباتمه نشستن چُ –کینه و انتقام  –ام ضبط دارایی –ت و سبب لّع –ف و ایستادن توقّ –
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 نیایش: الهی
 

  آبرو، احترام، ارجمندی /: *.حرمت1

 توانی.رمت آن صفت که تو چنانی، دریاب که میآن نام که تو خوانی و به حُ 1رمتحُالهی، به 

 توانا چیز همه بر ،کمک کن. زیراچنان هستیکه  مقدسی صفت آن احترام بهخوانی و  آن می خودت را باخدایا! به احترام آن نامی که : معنی

 .هستی

 طلب کمک از خداوند /خداوند قادر مطلق است. : مفهوم

 به قرینه معنایی« چنانی»و « خوانی»بعد از« دهمتو را قسم می»حذف حذف: /حرمت:تکرار /توانیخوانی، چنانی و می سجع: آرایه و دستور:

 

 /  ناتوان، درمانده:  *.عاجز1

 و سرگردانم؛ نه آنچه دارم، دانم و نه آنچه دانم، دارم. 1عاجزالهی، 

 آگاهی دارم، در اختیار ندارم!های خود آگاهی ندارم و بر چیزهایی که ها و داراییخدایا درمانده و حیران هستم. از توانایی: معنی

 : حیرانی و ناآگاهی انسان.مفهوم

 «ر  –د  –ن  –م »و صامتهای « ا»: تکرار مصوت بلند آراییواج /: دارم و دانم جناس /دانم و دارم  –: دارم و دانم سجع آرایه و دستور:
 

کنایه از لطف و محبت لطف و مرحمت نگاشتن: ] مهربانیاحسان، لطف، : *.مرحمت2 / قرار دادنمهر و محبت تخم محبت کاشتن: .1

دست : گیردست ما را  .4 /(  کنایه از رحمت و بخشش فراوان)باران رحمت بر کشت باریدن:  استعاره از عمل و کار: .کشِت3  / [کردن

 ر داشتن )کنایه(مراقب بودن یا استواداشتن: .پای5 / فک اضافه(«: را»، کنایه )نوع کنکمک  ما را بگیر، به ما

ما جز باران رحمت  3هایکِشتخود منگار و بر 2مرحمتهای ما جز الطاف و و بر جان 1ت مکارتخم محبّهای ما جز الهی، در دل

 .5دارپایو به کرم،  4دست گیرخود مبار. به لطف، ما را 

 تصویر دیگری نقش [ کن حک خودت را بخشش و لطف فقط ما هایجان بر وخدایا در وجود ما فقط عشق و دوستی خودت را قرار بده : معنی

رحمت و بخشش محاسبه کن. با عنایت خودت ما را یاری کن و با کرم و بخشش خودت از ما مراقبت کن. )ما را در  ۀو اعمال ما را با دید ]نکن

 راهت استوار نگه دار(

 : طلب لطف و رحمت از خدامفهوم

 دو مورد استعاره مکنیه هم وجود دارد! / مکار، منگار، مبارسجع:  / رحمت به باران – محبت به تخمتشبیه:  آرایه و دستور:
 

 /  استعاره از مشکل و مانع پوشش، پرده،: .حجاب1

 را از راه ما بردار  و ما را به ما مگذار.                           1هاحجابالهی، 

 خواجه عبدالله انصاری
 را برطرف کن و ما را به حال خودمان رها نکن. موانعخدایا مشکلات و : معنی

 تواند از عهده مشکلات برآیدانسان بدون عنایت خداوند نمی/   طلب یاری و عنایت از خدا: مفهوم

 «ا»و مصوت بلند « ر»: تکرار صامت آراییواج /: راه و را جناس /: بردار و مگذار سجع  آرایه و دستور:
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ های مهم املاییگروه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   -پرده و حجاب  –الطاف و مرحمت  –عاجز و درمانده  –آبرو و حرُمت 
 
 
 
 
 

 


